
 



 



 

 

 قلب دیجیتال 

 دنیای جادویی

  

 

 

www.pottermore.com 

 

 



 

  

 

 راهنمای ناکامل و نامعتبر هاگوارتز

 به قلم جی.کی.رولینگ

 مند، حسین غریبیمترجمین: امین بهره

 ویراستار: سارا کامجو

 گرافیک: رضا اسکندری

 سایت دمنتورای از وبارائه

 

ی و ظ است. این کتاب تنها برای استفاده خانگمحفوسایت دمنتور تمام حقوق برای وب

قرار گرفته است و هرگونه استفاده تجاری قابل  عموم به صورت رایگان در دسترس

 باشد.پیگیری قانونی می

www.dementor.ir 

info@dementor.ir 



 

 

 فهرست

 

 

 سفر به هاگوارتز فصل اول:
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 سخن سردبیر پاترمور:

هایی است که دعوتنامه حضور در و ساحره ساحرانای برای ما اطلاعات زیادی از هاگوارتز داریم. هاگوارتز مدرسه

و به هر سمتی که پله دارد که هر زمان راه 142قلعه هاگوارتز مجموعا  شود.ل میآن با جغدی برایشان ارسا

و سالازار  3، هلگا هافلپاف2، روونا ریونکلاو1شوند. این مدرسه توسط گودریک گریفندورجا میبهصلاح بدانند، جا

 گذاری شده است.ها نامهای مدرسه نیز به نام آنو گروهبنا شده  4اسلیترین

زیرزمین  امکان فرار فردی کوچک بهوجود دارد که  پشت مجسمه ساحره یک چشمی مخفی ین راهروهمچنی

گوید که می 5اما اگر پروفسور آلبوس پرسیوال والفریک برایان دامبلدور .کندرا فراهم میهای عسلی مغازه دوک

 دانیم.یز را میتوانیم ادعا کنیم که همه چما نیز نمیداند، تمامی رازهای هاگوارتز را نمی

داند. در این کتاب جی.کی.رولینگ اسرار مخفی و یچیز را در مورد هاگوارتز متنها یک نفر هست که همه 

 کند.های عجیب مدرسه بریتانیایی علوم و فنون جادوگری هاگوارتز را فاش میافسانه

 

 

 

                                                           
1 Godric Gryffindor 
2 Rowena Ravenclaw 
3 Helga Hufflepuff 
4 Salazar Slytherin 
5 Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore 



 



 

 

 

کند: ایستگاه فرش را به هاگوارتز آغاز میای سکنیم که هر ساحر یا ساحرهسفرمان را از جایی آغاز می

قدر سرشان گرم . ایستگاه قطاری شلوغ و غار مانند و پر از مسافرانی که سرشان گرم است. آنکینگزکراس لندن

شوند که به سمت مانع نمیهای گل و گشاد ها و لباسهای پر، جغدها، گربهدستیچرخاست که متوجه افرادی با 

 شوند.ناگهان ناپدید می دوند وایستگاه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 کینگزکراسایستگاه 

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

 به آموزاناندازی شیوه جدید انتقال دانشها را برای راهیکی از قطارهای مشنگ 1هنگامی که آتلاین گمبول

حر و جادو به شدت وزارت س هاگوارتز تهیه کرد، ایستگاه کوچکی نیز در دهکده جادویی هاگزمید ساخت.

پا را از حد خود فراتر گذاشتن است، کرد که ساخت ایستگاه جادویی اضافی در وسط شهر لندن احساس می

 شود.ها متوجه جادویی نشوند که جلویشان اجرا میحتی اگر مشنگ

ر مشکل را با ساخت سکویی مخفی د( بود که 1855-1849)وزیر سحر و جادو  2این اوانگلین اورپینگتون

ال این به هر ح ایستگاه تازه تاسیس کینگزکراس حل کرد. ایستگاهی که تنها برای جادوگران قابل دسترس بود.

جادوگرانی که های پس از آن بوجود آمد. برای مثال گرچه مشکلاتی جزئی طی سالراه حل به خوبی جواب داد، 

تمیز ایستگاه زمین مندرهایی که روی کف طحال سگذاشتند، گاز گیرنده خود را جا میسازی های معجونکتاب

صدای بلندی که ناشی از غیب شدن جادوگران پس از عبور از حفاظ فلزی ایستگاه بود. معمولا ریخت یا می

دارند تا  حضوراطراف ایستگاه های معمولی با لباس ابتدا و انتهای هر ترم هاگوارتز تعدادی از کارمندان وزارتخانه

 اصلاح کنند.را که نیاز به تغییر دارد،  هاگخاطرات نامناسب مشن

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ottaline Gambol 
2 Evangeline Orpington 



 

 

 .کی.رولینگنظرات جی

های ریلی اصلی شهر لندن است، برای من اهمیتی شخصی دارد. زیرا والدین من کینگزکراس که یکی از ایستگاه

ل و به ن دلیبه ای در قطاری به سوی اسکاتلند با یکدیگر آشنا شدند که از ایستگاه کینگزکراس حرکت کرده بود.

من هرگز اندکی دودلی در مورد محلی که دروازه حرکت هری به سمت هاگوارتز ، خاطر نام نمادین ایستگاه

 رساند، نداشتم.ی حمل و نقلی که او را به آنجا میاست، یا وسیله

نگزکراس گیرد، به طرز عجیبی مبهم است( ایستگاه کیدانم این داستان از کجا سرچشمه می)نمیشود گفته می

های باستانی بریتانیا است یا بر روی قبر او بنا شده است. )بودیکا یکی از ملکه 1در محل آخرین نبرد ملکه بودیکا

ها حاکی از آن است که قبر او جایی بین سکوی هشت تا ده قرار افسانه ها رهبری کرد(که شورشی را علیه رومی

نام ایستگاه دانستم. کردم، این را نمیا مشخص میگرفته است. هنگامی که شماره سکوی جادوگران ر

  اکنون تخریب شده است. آنجا قرار داشته و نام مجسمه یادبود شاه جرج چهارم گرفته شده کهکراس از کینگز

رد در حال حاضر یک چرخ دستی واقعی در میان دیوار کینگزکراس قرار داده شده است و هر بار که از آن مسیر 

 شود احساس افتخار کنم...یباعث م شوم،می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Boudicca 



 

 

 

ترین راه برای رساندن ساحر یا کند، مطمئنشکی در آن نیست قطاری که از ایستگاه کینگزکراس حرکت می

اما چرا سکوی نه و سه چهارم؟ و  ؛های پرنده به شدت ممنوع هستند(ماشینای جوان به هاگوارتز است )ساحره

 شده باشد؟ دیوارها پنهانآن است پشت چه سکوهای مخفی دیگری ممکن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سکوی نه و سه چهارم

 

 نظرات جی.کی.رولینگ

به این نتیجه برد، روزی میی شبانههای جوان را به مدرسهو ساحره ساحری ایستگاه پنهانی که در انتخاب شماره

مسلماً یک عدد کسری بود. با این  نبنابرای .باشدها های مشنگی ایستگاهمارهای بین شباید شماره رسیدم که

دار کینگزکراس های شمارهتصمیم، این سؤال جالب پیش آمد که چند ایستگاه کسری دیگر بین تمام ایستگاه

. با این که در کردمبه این نتیجه رسیدم که بیشتر از آن چیزی است که فکرش را میمخفی هستند، و در آخر 

 1السیر اورینتای از قطار سریعوضوع اشاره نشده، دوست دارم فکر کنم که ممکن است گونهکتاب هرگز به این م

ی ایستگاه هفت و نیم( و بقیهاز )مثلاً  حرکت کندروستاهای جادوگرنشین در دیگر کشورهای اروپایی  تبه سم

های بزرگ و نادری چون سمبرای مرامثلا توانند در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرند، ها نیز میایستگاه

 های سلستینا واربک. )برای کسب جزئیات بیشتر بلیط خود را مشاهده کنید(کنسرت

ای به ذهنم خطور کرد، و آن قدر از آن خوشم آمد که فوراً آن را ی نه و سه چهارم، بدون هیچ فکر آگاهانهشماره

 کند.جالب میاست که آن را این قدر « سه چهارم»انتخاب کردم. البته این 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 کرد. م.ق تا غرب اروپا مسافران را جابجا میاز شر 2009تا  1883های السیری که بین سالقطار سریع 1



 

 

 

آموزان سال آموزان سال اولی و دانشرویم که پر از دانشبالسیر هاگوارتز حال طبیعتا باید سراغ قطار سریع

 رساند.ها را به مدرسه میبالایی مدرسه علوم و فنون جادوگری است و هر سال آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 السیر هاگوارتزقطار سریع

 .رولینگبه قلم جی.کی

 

دانش آموزان هاگوارتز دانیم که های اولیه، میها و حکاکیاز آنچه که در تاریخ نقل شده و به استناد سنگ نوشته

کردند. برخی با دسته جارو ای که دوست داشتند استفاده میبرای رسیدن به مدرسه از هر وسیله در گذشته

های بعضی دیگر از گاری ،ان دست آموز شاهکار بود(کردند )در صورت همراه داشتن چمدان و حیوپرواز می

کردند )که چون قلعه یابی استفاده میاز جسم ایعده ،گرفتندهای جادویی کمک میجادویی و بعدها از کالسکه

  نتایج فاجعه آمیزی در پی داشت( وشود، غالباًیابی محافظت میی آن همیشه با جادوهای ضد جسمو محوطه

 آمدند.های مختلف موجودات جادویی میونهبقیه نیز با گ

های کنند و برای کشیدن کالسکههایی که اکنون در جنگل ممنوعه زندگی می)این باور وجود دارد که تسترال

های دور با آموزان در زماناند، از نسل آن موجوداتی هستند که دانشمدرسه از ایستگاه هاگزمید تربیت شده

 ند.(آمدها به مدرسه میآن

ها سالانه شاهد پرواز جادوگران زیادی به سوی شمال بودند و در پی سوانح مربوط به این ناگفته نماند مشنگ

کرد فرزندانشان را تا مدرسه همراهی کنند، تا این که جایی متفاوت، مسئولیت والدین حکم میههای جابروش

این مقطع، پیدا کردن روشی محتاطانه برای حمل و  به اجرا درآمد. در 1692المللی رازداری در سال قانون بین

 نمود.شان در ارتفاعات اسکاتلند ضروری میی مخفینقل صدها دانش آموز از سراسر بریتانیا به مدرسه

مشکلاتی  رمزتازها بنابراین در نقاط معینی در سراسر بریتانیا رمزتازهایی قرار داده شد. از همان ابتدا سازماندهی

ی زمانی خود را شدند به موقع به محل برسند، برنامهسالانه حدود یک سوم دانش آموزان موفق نمی پدید آورد.

کرد پیدا کنند. ای که آنان را به مدرسه منتقل میشدند شیء پیش پا افتادهکردند یا موفق نمیفراموش می

تاز حساسیت داشتند )و همچنین مشکل دیگری که وجود داشت این بود که برخی از دانش آموزان به رمز

ی عصبی یا دارند(، و درمانگاه مدرسه در چند روز اول هر سال اغلب پر از دانش آموزانی بود که دچار حمله

 حالت تهوع شده بودند.

، نیستندبرای مشکل حمل و نقل به مدرسه  آلایده یوزارت سحر و جادو با این که اقرار داشت رمزتازها راه حل



 

امنظم قبلی غیرممکن بود، کما د. بازگشت به روش حمل و نقل نقابل قبولی برای آن بیاب جایگزین موفق نشد

ی رسمی ظاهر شدن از طریق پودر پرواز در تری برای ورود به مدرسه )برای مثال، اجازهکه با مسیرهای امناین

خواستند امنیت قلعه یمنشد، زیرا ها( از طرف مدیران متوالی هاگوارتز شدیداً مخالفت مییکی از شومینه

 دار شود.خدشه

ها بود، راه حلی شجاعانه و جنجالی سرانجام اوتالین گمبول، وزیر سحر و جادو، که مجذوب اختراعات مشنگ

از کجا  السیر هاگوارتز دقیقاکه قطار سریعطارها را مناسب این کار دید. اینبرای این مشکل حاد پیشنهاد کرد و ق

ای در هر چند چیزی که مسلم است این است که اسناد محرمانه ر کسی ثابت نشده است؛با قاطعیت ب آمد هنوز

ترین افسون اختفاء افسون فراموشی و بزرگ 167وزارت سحر و جادو وجود دارد که عملیاتی جمعی شامل 

ته، یک ماشین است. صبح روز بعد از این جرائم سازمان یاف شدهانجام بدین منظور گروهی اجرا شده در بریتانیا، 

ی هاگزمید را مات و متحیر کرد )که البته متوجه نشده بودند یک ساکنان دهکده آن،های بخار قرمز براق و واگن

ی سال با خود بقیه 1آهن بودند در کرومشنگ گیج که از کارکنان راه ایستگاه راه آهن دارند(، در حالی که چند

 اند.اشتند که چیز مهمی را گم کردهرفتند و این حس ناخوشایند را دکلنجار می

خوش چند تغییر جادویی شد. ی مدرسه دستالسیر هاگوارتز پیش از تأیید وزارتخانه برای استفادهقطار سریع

ها استفاده ی حمل و نقل مشنگکه فرزندانشان از وسیلهبرآشفتند زاده از این ایده صیلهای اخیلی از خانواده

آموزان مقرر کرد دانشوزارتخانه  به این علتاست؛  تحقیرآمیزوش خطرناک، ناسالم و و مدعی شدند این رکنند 

 به سرعت فرونشانده شد.اعتراضات و به این صورت  نیایند با قطار به مدرسه بیایند یا اصلایا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م. شهری در انگلستان که به خاطر ایستگاه راه آهنش مشهور است. 1



 

 



 

 

 

ری جمع یای جادوگتست شخصیت دن ترینسنجسرسرای بزرگ برای نکتهدانش آموزان سال اولی هاگوارتز در 

نهایت دانا بر خنگوی بیآید و یک کلاه سبه جلو می ،شودخوانده مینامش ای که اند. هر ساحر یا ساحرهشده

 دانیم؟ساختش چه می نحوهکند، اما در مورد بندی چه میدانیم که کلاه گروهگیرد. ما میقرار می روی سرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بندیکلاه گروه

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

بندی مشهور هاگوارتز در ابتدای هر سال تحصیلی با خواندن یک سرود ماجرای پیدایش خود را نقل میکلاه گروه

، یعنی گودریک گریفندور تعلق داشت، گذاربنیانها حکایت از این دارد که کلاه زمانی به یکی از چهار کند. افسانه

را افسون کردند تا مطمئن شوند دانش آموزان در گروه مناسب خود، که بر  و بعد هر چهار مؤسس همزمان آن

 شوند.بندی میشد، گروهانتخاب می یک از آنانهای خاص هر اساس اولویت

ها ممکن است ببینند. در حقیقت و ساحره ساحرانترین اشیاء جادویی است که بندی یکی از باهوشکلاه گروه

اش( و در تواند حرف بزند )از طریق شکافی در نزدیکی لبهرا در خود دارد، می گذاربنیانهوش و فهم چهار 

ها و منش او آگاه شود. کلاه اش را بخواند و از تواناییسازد ذهن پوشندهجویی استاد است، که او را قادر میذهن

 تواند به ذهن پوشنده پاسخ نیز بدهد.بندی حتی میگروه

شماری در هاگوارتز آشکار شده است. این کلاه یک ری نیز دارد که بر افراد انگشتبندی قابلیت دیگکلاه گروه

تواند دسترسی به شیء دیگری از گودریک گریفندور را ممکن کند: شمشیر گریفندور. میدرگاه جادویی است که 

ست کمک این شمشیر توسط گودریک جادو شده است تا هر زمان که عضوی از گروهش حین پوشیدن کلاه درخوا

ای شتافت که در مجموعه هری پاتر کلاه دو بار از دست دارنده موقتش به کمک گریفندوری داشت، ظاهر شود.

 داشت. اینیاز به اسلحه

کند. در چنین مواقعی که بندی دانش آموزان اعتراف نمیبندی به اشتباهاتش در گروهشود کلاه گروهگفته می

ها در تمام امتحاناتشان دهند، وقتی ریونکلاییه یا متواضعانه از خود نشان میدوستانها رفتاری نوعاسلیترینی

ها ظاهری تنبل دارند ولی در تحصیلاتشان موفق هستند و هنگامی که خورند، زمانی که هافلپافیشکست می

ه، روی هم کند. البتدهند، کلاه مصرانه بر تصمیم قبلی خود پافشاری میها از خود ترس نشان میگریفندوری

 رفته، در چندین قرنی که کلاه مشغول این کار بوده است اشتباهاتش در قضاوت بسیار انگشت شمار بوده است.

 



 

 

 رولینگات جی.کی.نظر

آموزان بندی دانشبندی وجود نداشت. چندین روش برای گروهی من برای هاگوارتز کلاه گروههای اولیهدر طرح

های خود را دارند(. دانستم چهار گروه در مدرسه است و هر کدام ویژگیابتدا می در نظر داشتم )چون از همان

بود که پیش از رسیدن به یک تصمیم کارهایی جادویی  1اولین روش یک دستگاه مفصل به سبک هیث رابینسون

 سپس چهار مجسمهو خیلی آسان بود.   رسیدپیچیده به نظر می در نظر اول: دوست نداشتمداد، اما آن را انجام می

گر شدند و در حالی که تمام مدرسه نظارهاز چهار مؤسس مدرسه در سرسرای ورودی گذاشتم، که زنده می را

کردند. این بهتر بود، اما باز هم کاملاً درست نبود. دانش آموزان را از بین جمعیت روبرویشان انتخاب می ،بودند

، چوب 2اینی مینی ماینی مو شد افراد را انتخاب کرد:ها میمک آنی نوشتم که به کهایسرانجام، فهرستی از روش

به  -ها توسط کلاه سخنگو گفتن اسم -ها از درون یک کلاه ، انتخاب توسط کاپیتان تیم، بیرون آوردن اسم3کوتاه

  بندی.کلاه گروه -سر گذاشتن کلاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Heath Robinson  ،ها مشهور است. م.طراح انگلیسی که به طراحی و نقاشی دستگاه 

2Eeny meeny miny mo  ، در ایران. م.« ده بیست سی چهل»یک بازی معادل 

تر است و گیرد که بقیه نبینند کدام کوتاهتر از بقیه است طوری در دست میزی فردی چند چوب یا نی را که یکی کوتاهدر این با 3

 شود. م.هر کس چوب کوتاه را بردارد انتخاب می



 

 

 

آموزان جادویی هاگوارتز به چهار گروه کاری سخت است. ن دانشتقسیم کرداما ، بندی بسیار دانا استکلاه گروه

شود زمان بیشتری مجبور میشود. این اتفاقی نادر برای کلاه است که بندی گیج میگاهی اوقات کلاه گروه

 اصطلاحی وجود دارد.آموز به کدام گروه تعلق دارد. برای این اتفاق بگذارد تا تصمیم بگیرد که دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 رِ کلاهمتأخّ

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

بندی آنان بیشتر از پنج دقیقه که گروه وجود دارداصطلاحی منسوخ در هاگوارتز برای دانش آموزان جدیدی 

بندی غیرمعمول و طولانی است و به ندرت، شاید هر پنجاه سال این مدت تفکر برای کلاه گروه کشد.طول می

 افتد.می اتفاق ،یک بار

ر کلاه شدن نزدیک شدند. کلاه باتم بیش از بقیه به متأخّاز همسالان هری پاتر، هرمیون گرنجر و نویل لانگ

هرمیون را در گروه ریونکلا قرار دهد یا گریفندور. در  که بندی حدوداً چهار دقیقه در تلاش بود تصمیم بگیردگروه

ترسید، ر قرار دهد: نویل، که از شهرت این گروه به شجاعت میمورد نویل، کلاه مصمم بود او را در گریفندو

 ی مسکوت آن دو در نهایت با پیروزی کلاه خاتمه یافت.. مشاجرهدر هافلپاف قرار بگیرد که درخواست کرد

اولی باعث شد . هستندگرو گونگال و پیتر پتیکه هری پاتر شخصا ملاقات کرده، مینروا مک یکلاه انتنها متاخّر

پس از  کلاه پنج و نیم دقیقه به خود بپیچد تا تصمیم بگیرد مینروا باید به ریونکلاو برود یا گریفندور. دومی که

ای یک بندی که به طرز مفتضحانهبندی شد. کلاه گروهتاملی طولانی بین اسلیترین و گریفندور، در گریفندور گروه

گرو ممکن است بندی پتیتصمیمش در گروهکند که ول نمیهنوز قب گرو،و با استناد به شیوه مرگ پتی دنده است

 اشتباه بوده باشد.

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

ای بزرگ پر از دریاچه ها، درختی بد اخلاق،ها، برجو پر پیچ و خم است که دخمههاگوارتز محلی جادویی، دلربا 

 هایی دارد که محل زندگی موجودات جادویی است.مردم دریایی و زمین

مکانی برای استراحت  ،عمومی هافلپاف سالنجایی آغاز کنیم که هری پاتر هرگز از آنجا دیدن نکرد:  بیایید از

 قلبهای پر از محبت و مغزهای زحمتکش و پرکار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 عمومی هافلپاف سالن

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

جان اگر از تابلوهای بی  هاگوارتز نیز آنجاست. عمومی هافلپاف در راهرویی قرار داد که آشپزخانه سالنورودی 

ها رو به رو خواهید شد که در ای از بشکهبا کپهدهند، ه ورودی آشپزخانه را شکل میک عبور کنیدزیادی 

راهرو قرار دارند. اگر بر روی دومین بشکه از پایین، درست میان ردیف دوم، با سمت راست در ی سنگی احفره

 1ضربه بزنید، در سالن عمومی باز خواهد شد.« افهلگا هافلپ»ریتم 

 درِ ی اشتباه و یا با ریتم اشتباه، آموزان غیر هافلپافی، در صورت ضربه زدن بر بشکهبرای جلوگیری از ورود دانش

 کنند.های دیگر پشت سر هم باز شده و سراپای متجاوز را خیس از سرکه میبشکه

د و با سقفی کند تا جایی که اتاقی دنج، گراندکی به سمت بالا حرکت میها دار و زمخت پشت بشکهمسیر شیب

زرد و سیاه تزئیین شده  های شاد و زنبوریِ اتاق با رنگ اتاقی که یادآور خانه گورکن است.شود؛ کوتاه نمایان می

بر  ،شوندباز می های براق و به رنگ زنبور میزها و درهای گردی که به سمت خوابگاه پسرها و دخترهاکه با چوب

 .تکه مجهز شده است(های چهلهای چوبی و لحافخواب)خوابگاه به تخت آن تاکید شده است

های قفسهی در های متنوعکاکتوسانبوه گل و گیاه رنگارنگ، جو سالن عمومی هافلپاف را جذاب کرده است: 

ها با عبور بسیاری از آن وار سالن، انحنا دارند(،ها برای یکنواختی با دی)قفسه اندقرار گرفته ای شکلچوبی دایره

                                                           
دی ثابتی دارد و ها باشد: هافلپاف درگاه وروای از شهرت فکری هر کدام از گروهها شاید نشانهپیچیدگی روش ورود به سالن گروه 1

هر کسی را که بخواهد وارد شود به که برای باز کردن آن تنها به ضربه زدن ریتمیک نیاز است. اسلیترین و گریفندور درگاهی دارند 

کشند. اسلیترین ورودی تقریپا پنهان و رمز متغیر دارد و گریفندور نگهبانی دمدمی مزاج و رمزی که هر از چند گاهی چالش می

ترین مغزهای هاگوارتز شهرت دارد، هر بار که کند. در ورودی سالن عمومی ریونکلا، گروهی که به محل حضور چابکیتغییر م

 کند.کسی آن را بکوبد، سوالی فکری یا فلسفی مطرح می

تشان اینگونه رحمانه شخصیها احمق یا کند ذهن هستند؛ که گاهی بیاما از این مورد نباید اینگونه استنتاج شود که هافلپافی

اند. این متفکران در واقع کیفیت العاده از گروه هافلپاف بیرون آمدهها چندین متفکر خارقشود. در گذر قرنکاریکاتوری تصویر می

 اند.های سنتی گروه هافلپاف را برجسته کردهصبر، اخلاق کاری قوی و وفاداری، نشانه



 

های ها و پیچکو برگ سرخسند اهای مسی نیز از سقف آویزانکنند. گلدانافراد شروع به حرکت و رقصیدن می

 کنند.کنید، موی شما را تمیز میدرونشان هنگامی که از زیرشان عبور می

رقصان تزئینی حک شده است، تصویری از هلگا هافلپاف، یکی از ها اری، که اطرافش گورکنبالای نمای چوبی بخ

با فنجان طلایی دو  آموزانشبه سلامتی دانش گذار مدرسه هاگوارتز، قرار دارد که در حال نوشیدنچهار بنیان

ها چمن مواج و قاصدکای شکل هم سطح با زمین قلعه نمایی زیبا از هایی کوچک و دایرهپنجره ای است.دسته

همواره آفتاب را در  ها کوتاه هستند، اماگرچه این پنجرهکشد. را به تصویر می انگاهی اوقات پاهای رهگذرو 

 کنید.می سالن حس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .کی.رولینگنظرات جی

 هرکه هری طی مدت تحصیلش در هاگوارتز از  امیدوار بودمریزی کردم، اولین باری که برای این مجموعه برنامه

اما زمانی متوجه شدم که هرگز دلیل منطقی برای ورود هری به سالن  ها بازدید کند.چهار سالن عمومی گروه

برای من واقعی است و من همیشه  عمومی هافلپاف وجود ندارد. با این حال، این سالن به اندازه سه سالن دیگر

 روند.کنند، به کجا مینار آشپزخانه عبور میهای درس و زمانی که از کها پس از کلاسدانستم که هافلپافیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

در اختیار داشت تا راهش را در سایر  اشتباهیبیروش  هری هرگز در سالن عمومی هافلپاف نبود اما او

های قلعه پیدا کند. فرد و جرج ویزلی به او چیزی دادند که جیمز پاتر و دوستانش زمانی که در مدرسه قسمت

 «خورم که کار بدی انجام دهممن رسما سوگند می»کردند، آن را ساخته بودند: نقشه غارتگر. صیل میتح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نقشه غارتگر

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

به اندازه چهار سازنده نقشه ویزلی، هرمیون گرنجر و تام ریدل(  پاتر، رون آموزی )حتی هریاحتمالا هیچ دانش

است: جیمز پاتر، سیریوس بلک، ریموس لوپین و  هاگوارتز را سیاحت نکردهقدر کامل و غیر قانونی آنارتگر، غ

 گرو.پیتر پتی

)گرچه  دادرا به کاوش شبانه محوطه مدرسه سوق میجیمز، سیریوس و پیتر بازیگوشی نبود که  صرفادر ابتدا 

ریموس لوپین، در تحمل به دوست عزیزشان،  خواستندیمها آن (، بلکهبازیگوشی نیز نقش خودش را داشت

شد باید یک تغییر بار که ماه کامل می پیش از اختراع معجون ضد گرگینه، لوپین هر اش کمک کنند.گیگرگینه

 بتوانند کهبه دنبال راهی بودند ، کرد. زمانی که بهترین دوستانش متوجه وضعیت او شدندبار را تحمل میمشقت

 کشاند که چگونه )غیرقانونی( جانورنما شوند. سمتیها را به بکاهند. راهی که آنو تنهایی تبدیل شدنش از درد 

او را همراهی کنند. توانایی سیریوس بلک، پیتر  بدون اینکه به خودشان آسیب بزنند، توانستندبه این ترتیب می

که شبانه و بدون ها داد ین امکان را به آنشاخدار ا گوزنگرو و جیمز پاتر در تبدیل شدن به سگ، موش و پتی

در همین حال نقشه داخلی قلعه نیز به  هایش گردش کنند.اینکه کسی متوجه شود، بتوانند در قلعه و محوطه

 کمک شنل نامرئی جیمز پاتر برداشت شد.

اش و ، پدر خواندهاز توانایی پیشرفته جادویی چهار دوستی است که پدر هری پاتر ایزندهنقشه غارتگر مدرک 

ها حین زمان تحصیلشان در هاگوارتز درست کردند کاغذ ای که آننقشه بودند. هاء آنبهترین معلمش جز

خورم که کار ا سوگند میمن رسم»با ضربه زدن بر روی آن و گفتن جمله  و فقطبیش نیست  ایپوستی خالی

کار »منظور از طنز خاصی داشت. اش ر از چهار سازندهای که از نظر سه نفشود. جمله، فعال می«بدی انجام دهم

ها اختصاری خودشان بر روی استفاده کردن نام. است، بلکه کاری بر خلاف قوانین مدرسه نه جادوی سیاه« بد

  .هاستباکی آنبی ای از، نشانهباریک، شاخدار و پانمدی()مهتابی، دمنقشه



 

است که به  1این نقشه حاوی ورد همونکولوس ه و چشمگیر است.جادوی استفاده شده در ساخت نقشه، پیشرفت

ای سحر شده مسیر حرکت همه افراد داخل قلعه را دنبال کند و به گونه تادهد دارنده نقشه این اجازه را می

شان، سوروس اسنیپ، را عذاب الهی)و تا جای ممکن به صورت اهانت آمیز(، کنجکاوی است که برای همیشه 

 دفع کند.

توان به پاتر داده نشده است، اما می های هریی پیرامون نحوه از دست رفتن نقشه در کتابگرچه اطلاعات دقیق

احتمالا به خاطر گزارش محرمانه اسنیپ،  پا را از حد خود فراتر گذاشتند وها سرانجام راحتی حدس زد که آن

توجه آرگوس فلیچ را جلب کرده  ر بد بود،که فکر و ذکرش رو کردن دست رقیبش، جیمز پاتر، حین انجام کا

ها کدام آنچو هی العاده در آخرین سال تحصیل سیریوس، جیمز، ریموس و پیتر ضبط شدفوق ی. نقشهبودند

ایانی های پها در ماههای آنبه هر دلیلی اولویت همیشه مشکوک و گوش به زنگ، بدزدد. نتوانست آن را از فلیچ

تغییر پیدا کرد و توجهشان بر روی دنیای بیرون هاگوارتز متمرکز شد؛ تری ار جدیمسائل بسیتحصیلشان به 

محفل ققنوس به  گروه شورشیجایی که لرد ولدمورت در حال قدرت گرفتن بود. هر چهار سازنده نقشه با 

قانه شان، هرچقدر هم که خلاآشنا شده بودند و در این میان نقشه مدرسه قدیمیسرپرستی آلبوس دامبلدور 

 نوستالژی نبود. یک دیگر چیزی جز برایشان بود، 

هری نقشه غارتگر بسیار به کار دوقلوهای جوان ویزلی آمد. داستان تصاحب نقشه توسط فرد و جرج در کتاب 
کدامشان  ه کردند، هیچهنگامی که بعدا فرد و جرج نقشه را به هری هدی گفته شده است.پاتر و زندانی آزکابان 

ای از آن بود که فرد و دهند. این ماجرا نشانهکه ناخواسته آن را به فرزند یکی از سازندگان نقشه می دانستنمی

 هنوز به یاری سرنوشت نیاز دارد.احترامی برای هری پاتر قائل بودند و به این باور داشتند که او جرج چه 

که این تکه چون او متوجه شده بود ، از هری گرفته شد 2خواران در لباس مبدلنقشه بعدا توسط یکی از مرگ

 دارد. هایشفعالیتکشف شدن  ارتباطی باکاغذ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Homonculous 

 پاتر و جام آتش. م.یبارتی کراوچ پسر در کتاب هر  2



 

 

 جی.کی.رولینگ اتنظر

آزادی عمل  اش )من( شد. زیرا این نقشه به هرییگر پس از مدتی تبدیل به بلای جان سازنده حقیقنقشه غارت

مودی چشم  م که هری نقشه را از دفتر خالیداد. من هرگز نشان نداددر زمینه اطلاعات می بیش از حدی

خوردم که چرا این اشتباه را پر رنگ نکردم و نقشه را در همان دفتر بی برداشت و بعدها حسرت میباباقوری تقل

نقطه متحرک جینی در مدرسه را  یادگاران مرگای که هری در کتاب باقی نگذاشتم. با این وجود من لحظه

م و به خاطر آن از اینکه اجازه دادم هری دوباره مالکیت نقشه را بدست آورد، داشتدوست  کرد،تماشا می

 خوشحالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

های عسلی کمک کند، محل دشمنان را در آموزان برای فرار به مغازه دوکتواند به دانشمینقشه غارتگر 

 کاربردیحتمالا در دریاچه بزرگ هیچ یا به سوروس اسنیپ توهین کند، اما ا نشان دهدراهروهای هاگوارتز 

محل  های قلعه است.اش، یکی از مرموزترین مکاندریاچه بزرگ با اعماق تیره و ساکنین جادویی نخواهد داشت.

پاتوق موجودات آبی جادویی، از زردنبو گرفته تا ماهی مرکب دومین مرحله مسابقه سه جادوگر و  یبرگزار

 آسا.غول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دریاچه بزرگ

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

برای زندگی گیرد که محوطه هاگوارتز به عنوان بخشی از محیط زندگی موجودات جادویی مورد استفاده قرار می

 نشین با مشکل رو به رو هستند.در مناطق مشنگ

جانشان را از دست ندهند، ها در نگاه اول از وحشت ها اگر با دیدن آنمشنگدریاچه پر از موجوداتی است که 

 در این دریاچه زردنبوها )دیوهای آبی کوچک بدجنس(، مردم دریایی )از نژادکرد.  حتما از تعجب غش خواهند

و هنگامی که در  د که نیمه اهلی است و در روزهای آفتابیوجود داراسکاتلندی( و ماهی مرکب غول آسایی 

 قلقلکهایش را دهد شاخکآموزان اجازه میت، به دانشقسمت کم عمق دریاچه در حال آفتاب گرفتن اس

 بدهند.

العاده گرچه این موجود فوق واقعا وجود دارد و یکی از مرموزترین موجودات خلقت است. آساغول  ماهی مرکب

آسا ثبت ها فیلمی از یک ماهی مرکب غولمشنگ 2006بزرگ تقریبا از تمام جهان محو شده است، در سال 

 ها مظنونم.ن به شدت به قدرت جادویی داشتن آن. مکردند

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جی.کی.رولینگ اتنظر

، مرحله مورد علاقه رحله مسابقهباید با دومین مآنجا کنندگان مسابقه سه جادوگر دریاچه محلی بود که شرکت

کنندگان شرکت که هاییتنوع روش از ای ترسناک است. منکنندهطرز راضی این مرحله به شدند.مواجه می من،

هایی از زمین که پیش از این دیده اعماق قسمتیدن زیر آب انتخاب کرده بودند و کشف کردن برای نفس کش

، ماشین فورد آنجلیای اقای ویزلی را همراه با حفره اسرارنویس اصلی کتاب نشده بود، لذت بردم. در نسخه پیش

 شدند.ا در آنجا برای اولین بار با مردم دریایی رو به رو میههری و رون به داخل دریاچه انداخته بودم و آن

تواند در جایی دیگر نقش بازی کند و مردم دریایی در آن زمان من ایده مبهمی در ذهن داشتم که دریاچه می

کردم که هری باید در این باشند. به همین دلیل فکر می های بعدی داشتهتری در کتابتوانند نقش پررنگمی

در و  آوردبه بار میخرابی کمتری بود، تر قابل قبول زنتصادف با بید کتک آشنا شود. اماها با هر دوی آن انزم

ر . دریاچه بزرگ )که به خاطر آب شیرین و محصور بودنش دزن استفاده شداز بید کتکنیز  زندانی آزکابانکتاب 

در ها درگاهی برای ارتباط با دیگر دریاها یا رودخانهای اسکاتلندی است( هرگز به عنوان دریاچهدر واقع خشکی، 

جام های آن در کتاب از اعماق آب گسترش پیدا نکرد. البته پدیدار شدن کشتی مدرسه دورمشترانگداستان 
را  دریاچه بزرگای سفر کنید، ممکن است کشتی جادو شدهاین نکته را آشکار کرد که اگر شما به کمک  آتش

 های دیگر بیابید.ی جادویی به درگاهبربه عنوان میان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

در برنامه درسی  ترین بحث هاگوارتز بپردازیم: دروس. شما شیمی یا ریاضیاصلیزمان آن رسیده است که به 

سازی یا ریاضیات جادویی در برنامه هایی مانند معجونهاگوارتز نخواهید دید همان طور که انتظار ندارید درس

 ها باشد.نگدرسی مش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ی هاگوارتزدروس مدرسه

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

سازی، تاریخ : تغییرشکل، وردهای جادویی، معجونیاد بگیرندهای هاگوارتز باید هفت درس را ی سال اولیهمه

ر روی دسته جارو( نیز اجباری شناسی. جلسات آموزش پرواز )بجادوگری، دفاع در برابر جادوی سیاه، نجوم و گیاه

 است.

آموزان در پایان دومین سال تحصیلی خود در هاگوارتز، باید از فهرست پیش رو حداقل دو درس دیگر را دانش

 های باستانی و مراقبت از موجودات جادویی.انتخاب کنند: ریاضیات جادویی، مطالعات مشنگی، پیشگویی، طلسم

 شوند.، برخی مواقع در صورت درخواست کافی در دو سال آخر ارائه میدروس خیلی تخصصی چون کیمیاگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رولینگجی.کی. اتنظر

شناسی آن موقع ی من فهرستی از دروس وجود دارد که کمی متفاوت است. گیاههای اولیهدر یادداشت

به آن ری و درسی که فقط ، همین طور کیمیاگبود، پیشگویی از سال اول اجباری نام داشت« درمانیگیاه»

 .بودنامیده شده « تغییرشکل/دگرگونی»، در حالی که تغییرشکل در آن زمان شدگفته می« موجودات»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

کنید که به تمامی دروس نیاز دارید، آنگاه یک وسیله جادویی خاص مطمئنا اگر شما نیز مانند هرمیون فکر می

با استفاده از زمان برگردان توانست حجم ، هرمیون هری پاتر و زندانی آزکابانکتاب  آید. دربه کارتان می

ای جادویی است که به دارنده آن امکان بازگشت در زمان را برابر کند. زمان برگردان وسیله هایش را دوفعالیت

 تواند عواقب بدی نیز داشته باشد.دهد. با این حال استفاده از زمان برگردان میمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 زمان برگردان

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

پذیر است. گرچه ه صورت محدود امکانبتنها  نیز ها، سفر در زمان در دنیای جادوییهای مشنگفانتزی رغمعلی

شما تواند جادو تنها میشود، ظاهرا موضوع به شدت محرمانه است و تحقیقات در سازمان اسرار پیگیری می این

 جا کند.بهرا تا حد خاصی در زمان جا

ی مطالعه جادوی زمان گذاشته است، ، که تمام وقتش در سازمان اسرار را بر رو1پروفسور سائول کروکر

 نویسد:می

ن بدون آنکه به مسافر یا خود زما ،توان در زمان سفر کردترین زمانی که میطولانیبر اساس تحقیقات فعلی ما، »

گردان را که بسیار ناپایدار و از یک هستیم که یک افسون زمان برساعت است. ما قادر  5د شود، آسیب جدی وار

دور گردن ساحر یا ساحره تواند ای کوچک قرار دهیم. ساعتی که میمهار برخوردار است، در یک ساعت شیشه

 بچرخد. به عقب هایشعقربه خواهد دوباره تجربه کند،که کاربر می زمانیود و با توجه به بسته ش

ای زده که قصد باری به ساحر یا ساحرهها برای بازگشت به گذشته بیش از چند ساعت، آسیب فاجعهتمام تلاش

ها مشخص نبود که چرا مسافران زمان در فواصل طولانی هرگز از سفر خود جان تا سال این کار را داشته است.

روز در سال  4برای  2و پس از اینکه الوزی مینتامبل 1899سال از چنینی برند. تمام تجارب اینسالم به در نمی

قرن عمر  5دانیم که بدن او هنگامی که به زمان حال بازگشت کنار گذاشته شد. اکنون ما میگیر کرد،  1402

در وی اندکی پس از اینکه توانستیم او را به زمان حال برگردانیم،  ناپذیری آسیب دیده بود.داشت و به طرز جبران

روزه او در گذشته دور باعث  5فراتر از آن، زندگی  ها و سوانح جادویی سنت مانگو جان سپرد.بیمارستان بیماری

. شان را به طور چشمگیری تغییر دادو جریان زندگی که او را دیده بودند لال در مسیر زندگی تمام کسانی شداخت

 «شدند.« به دنیا نیامده»ناگهان ناپدید و  ها در حال حاضرنفر از نوادگان آن 25ای که به گونه

                                                           
1 Saul Croaker 
2 Elosie Mintumble 



 

هایی وجود داشت که خود زمان نیز به خاطر چنین بازگشت خانم مینتامبل، نشانهدر نهایت طی روزهای پس از »

پس از بازگشت دوباره مینتامبل حدود دو روز و  یشنبهسه هایش، دچار اختلال شده است.شکاف جدی در قانون

برای ساعت به پایان رسید. وزارت سحر و جادو  4لی که پنجشنبه آن هفته در فاصله در حا ،نیم طول کشید

ترین قوانین و مجازات سختگیرانه سرپوش گذاشتن بر روی این موضوع دچار مشکلات زیادی شد و از آن زمان

 «پیرامون مطالعات سفر در زمان وضع شد.

ار وزارتخانه هست نیز با صدها قانون محدود شده است. های اندکی که در اختیبرگردان حتی استفاده از زمان

هرچند به اندازه سفر به پنج قرن گذشته خطرناک نیست، اما  ]در فاصله نزدیک[دوباره از یک زمان ده استفا

هاست تا اجازه ترین تضمینو وزارت سحر و جادو به دنبال محکم باری بر جا بگذاردتواند نتایج فاجعههمچنان می

ها برگردان آور خواهد بود که زمانبرای بیشتر مجامع جادویی تعجب ده از این اشیای قدرتمند و نادر را بدهد.استفا

تر اهداف بزرگتر و مهمگیرد و هرگز برای معمولا برای حل مشکلات بدیهی در مدیریت زمان مورد استفاده قرار می

تواند به آن دلیل که مغز انسان نمی»گوید، روکر به ما میطور که سائول کشود. زیرا همانها استفاده نمیاز آن

آید نیز درک نخواهد وجود میههای ما در قوانین زمان بکه در پی ادامه دخالترا صدماتی زمان را درک کند، 

 «کرد.

در ها ی وزارتخانه سه سال پس از آنکه هرمیون گرنجر مجوز استفاده یکی از آنهاتمامی موجودی زمان برگردان

 هاگوارتز را دریافت کرد و حین نبردی که در سازمان اسرار اتفاق افتاد، نابود شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نظرات جی.کی.رولینگ

گرچه من از  بسیار سرخوشانه به موضوع سفر در زمان ورود پیدا کردم. هری پاتر و زندانی آزکابانمن در کتاب 

ای محبوب من در مجموعه است(، این موضوع هاین موضوع متاسف نیستم )زیرا زندانی آزکابان یکی از کتاب

توانستند به گذشته برگردند و مشکلات را زیرا اگر جادوگران می ،وجود آوردهای را برای من بمشکلات عدیده

 آمد؟های آینده من میاصلاح کنند، چه بر سر طرح

خواستم که هرمیون دامبلدور و از . اول من مدر چند صحنه حل کردو من این مشکل را مطابق میل خودم 

 سفر در زمان ه خوانندگان یادآوری کنم کهتواند خطرناک باشد تا بتاکید کنند دیده شدن در گذشته چقدر می

هرمیون را وادار به برگرداندن تنها  دارد. در وهله دوم نیزای بینی نشدهحل، نتایج خطرناک و پیشه بر راهعلاو

های باقیمانده را حین رد شده بود. در مرحله سوم تمامی زمان برگردانکه به هاگوارتز وازمان برگردانی کردم 

 نبرد سازمان اسرار نابود کردم تا امکان بازگشت به اندکی قبل نیز در آینده از بین برود.

نویسد، باید مراقب چیزهایی دهد وقتی کسی رمانی فانتزی میهایی است که نشان میاین تنها یکی از مثال

 آورد.وجود میهببه این خاطر که معمولا اشکالی ، کندراع میباشد که اخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

بسیاری از کسانی است که  کنند. هاگوارتز خانهآموزان و استادان نیستند که در مدرسه زندگی میتنها دانش

ای از ئمی هاگوارتز، مجموعهو این ارواح چیزی جز زمان برای گذراندن ندارند. در میان ساکنان دازنده نیستند 

 مردمان جهان دیگر نیز حضور دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اشباح هاگوارتز

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

یک محل تسخیر شده  به هیچ وجهای که پیرامون شیون آوارگان وجود دارد، که با وجود شایعات اثبات نشده

مناطق  نیتنگاتنگ موجود، در اخلاف رقابت  و بر) مکان در بریتانیا استترین نیست، هاگوارتز تسخیر شده 

. قلعه مکانی مطابق سلیقه (شده است افتیدر جهان گزارش مشاهده اشباح در یگریاز هر منطقه د شیب دلگیر

کنند و برایشان مهم نیست که یک اشباح است، زیرا ساکنان زنده آن با بردباری و حتی محبت با اشباح رفتار می

 خاطره قدیمی را چندین بار بشنوند.

نازد که آلود میاسلیترین به بارون خون های چهارگانه هاگوارتز، شبح مخصوص خود را دارد.هر کدام از گروه

ها، بانوی خاکستری است بین اشباح گروه ترین شبحصحبتای رنگ است. کمقطرات خون نقره سراپایش پر از

 که زیباست و موهای بلندی دارد.

کلیسای ارشد به او مشکوک شده علت اعدام او آن بود که تسخیر کرده است. راهب چاق نیز گروه هافلپاف را 

ای داشت که با ضربه تکه چوبی قادر بود بیماری آبله را درمان کند. همچنین او عادت غیر عاقلانهزیرا تنها  ؛بود

ز این با وجود شخصیت خوش مشربی که دارد، هنوز ا آورد.اش، خرگوش بیرون میاز درون جام نوشیدنی

 خشمگین و ناراحت است.شود،  1حقیقت که نتوانسته است کاردینال

بوده  2پروپینگتون –سر نیکولاس دومیمسی که زمان زنده بودنش است  سر بریدهنیک  یگروه گریفندور خانه

 از آن چیزی است که باور دارد. سر نیکولاس زمان زنده ترضعیف یاست. او اندکی از خود راضی است و جادوگر

های ملکه به کمک کرد تا اینکه روزی برای زیبا کردن یکی از ندیمهبودنش در دربار شاه هنری هفتم خدمت می

دستی سر نیکولاس از او زن بیچاره اندازه عاج فیل شود. چوبهای باعث شد دندانای کرد و جادو تلاش احمقانه

از پوست و گوشت از تنش آویزان ماند. او همچنان رشته نازکی اش، سرش با به خاطر اعدام ناشیانهگرفته شد و 

 کند.سر کامل نیست، احساس بی کفایتی میاز اینکه یک شبح بی

                                                           
 ها بعد از پاپ است. م.کاردینال مقام رسمی کلیسایی و بالاترین مقام کاتولیک  1

2 Sir Nicholas de Mimsy-Porpington 



 

های دختران را تسخیر کرده که یکی از دستشویییکی دیگر از اشباح قابل ذکر هاگوارتز، میرتل گریان است 

. و تصمیم گرفت که برای همیشه در مدرسه بماندآموزان هاگوارتز بود رد یکی از دانشاست. میرتل هنگامی که مُ

ها، پس از گذشته دههرا اذیت کند.  1مدت کوتاهی هدف او آن بود که همکلاسی گردن کلفتش، آلیو هورنبی

و فضای کرده ها کمین ترین شبح مدرسه مشهور شد. او معمولا داخل یکی از توالتمیرتل به عنوان بدبخت

 کند.خود پر می دستشویی را با ناله و گریه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Olive Hornby 



 

 

 نظرات جی.کی.رولینگ

ایده میرتل گریان را به من دوران جوانی من،  مجالس رقصها و های عمومی مهمانیدستشوییدخترهای گریان 

 بردملذت دهد و به همین دلیل من های مردانه رخ نمیآید که این اتفاق در دستشوییبه نظر می الهام کردند.

ن شرایط در چنی را هری و رون ،هری پاتر و شاهزاده دورگهو  ر و حفره اسرارپات هریهای که در کتاب

 قرار دادم. کننده و نامأنوسیناراحت

گری که روزی جلوی آتش اتاق استاد پیر درس تاریخ جادوشک پروفسور بینز است. مفیدترین شبح هاگوارتز بی

خیزد، بدنش را پشت سر جا ش از خواب بر میرد و هنگامی که برای رفتن به کلاس بعدیبَاساتید خوابش می

. گرچه ورودش به کلاس از درون ریا خیداند مرده است که آیا پروفسور بینز می وجود داردهایی بحث گذارد.می

توان او را کننده است، نمیبینند به طرز مبهمی سرگرمآموزان او را میتخته سیاه در اولین باری که دانش

 دانست.تز هاگوارترین استاد جذاب

کرد، اندکی بر تدریس میبا چشم بسته  که در حالی . اوبود مپیر در دانشگاه یاستاد منبع الهام پروفسور بینز

ای بود و در هر کلاسش اطلاعات زیادی به العادهگرچه او مرد فوق رفت.روی انگشت شصت پایش جلو و عقب می

پروفسور بینز بسیار کم به شجویانش ارتباط برقرار کند. توانست با دانداد، به هیچ وجه نمیدانشجویانش می

 .شودمی، متحیر کنندمیها شروع به سوال پرسیدن و وقتی که آن کندمیاش توجه دانشجویان زنده

بود(، پروفسور بینز،  1ی نالاناش وانداکه برای اشباح هاگوارتز نوشته بودم، میرتل )که نام اولیه ایدر لیست اولیه

همچنین  پچ کن نامیده بودمش( و بارون خون آلود حضور داشتند.که در آن زمان بانوی پچخاکستری ) بانوی

در این نیز  کرد(ها پخش میرا در کلاس 2نکبتی )که همیشه اکتوپلاسمش و های شوالیه سیاهاشباح دیگری با نام

خورم: ستفاده نکردنش را میشبحی وجود داشت که من همیشه حسرت اعلاوه بر این لیست حضور داشتند. 

خواستند به سالن کسانی که می رده بود و گاهی از سر انتقام جلوکه در آستانه در سالن غذاخوری م 3گرابادموند 

 .خورد(های سمی را می)توتک روح چاق از عصر ملکه ویکتوریا گرفت. یوارد شوند را می

 

 

                                                           
1 Wailing Wanda 

از  ی،روح یهاکه در زمان خواب ی،لیبه ف لیما یتا دود دیسف یهابه رنگ ،دود ایاست به شکل بخار  یااکتوپلاسم ماده 2

 دایپ یتا بتوانند بهتر ظهور جسمان کندیماده به ارواح کمک م نیا. دیآیم رونی( بینیب ،دهان ،مختلف جسم )گوش یهاقسمت

 د. م.دارن نام اکتوپلاسمبه  و سخت ینیماده زم کیبه  اجیظهور احت یبرا ،هستند ریناپذهیچون ارواح به صورت نور تجز ،کنند
3 Edmund Grubb 



 

 

 

ها معمولا در دنیای مشنگ ها راآنکنید یلی زود فراموش میآنقدر دیدن یک شبح در هاگوارتز عادی است که خ

 بینید. البته توضیح خوبی برای این موضوع وجود دارد.نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اشباح

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

ای مرده است که همچنان شفاف و تصویری سه بعدی از ساحر یا ساحرهشبح موجودی نیمه در دنیای هری پاتر،

خردمندترین توانند به عنوان شبح به این دنیا باز گردند و ها نمیدهد. مشنگدامه میبه زندگی در دنیای فانی ا

در این  کنند. اشباح آن دسته از افرادی هستند که کاری تمام نشدهجادوگران نیز چنین چیزی را انتخاب نمی

شخصی به دنیای مادی وابستگی متواند ترس از مرگ، احساس گناه، احساس حسرت و یا د. این کار میندار دنیا

 .کندبه ممانعت در برابر انتقال به بُعد دیگر می ترغیبباشد که اشباح را 

توانند تجربه ی که میتصویری ضعیف از یک زندگی فانی باشند، چیزهای تااند به خاطر اینکه اشباح انتخاب کرده

دیدگاهشان در همان ی دانش و ماند و از طرفها باقی نمیلذت جسمانی برای آن. هیچ کنند، محدود است

سر نیمه شان )برای مثال خشم از های قدیمیاند. بنابراین خشمماند که حین زندگیشان به آن رسیدهسطحی می

ای در مجموع اشباح گروه بیچاره ،دهد. به همین دلیلها را آزار میقطع شده( پس از چند قرن همچنان آن

توانند پاسخی منطقی به سوال کنند: اشباح نمیناامید می ر زمینه خاصیها مردم را دنآ علاوه بر این هستند.

 اند.نسخه ضعیفی از زندگی را انتخاب کرده مرگها به جای بدهند. زیرا آن« مرگ شبیه چه چیزی است؟»

، آتش آب اما ،توانند از میان اجسام جامد عبور کنند، بدون اینکه به خود یا آن جسم آسیبی وارد کننداشباح می

ها در کنند. دمای اطراف یک شبح پایین است و این کاهش دما زمانی که تعداد زیادی از آنمییا هوا را آشفته 

 مامتقسمتی یا  های آتش را آبی کند.تواند شعلهها همچنین میحضور آن شود.یک مکان تجمع کنند، بیشتر می

شود موجود زنده احساس سرمایی باعث میمورد دوم  تواند از میان بدن موجودی زنده عبور کند کهیک شبح می

 شدید بکند، انگار که در ظرف پر از آب یخ فرو برده شده است.

توانند اشباح را به وضوح مسائل ماوراء الطبیعه هستند و می ها مستعد تجربهجادوگران بسیار بیشتر از مشنگ

یا  احساس سرما تنها ممکن است مکان تسخیر شده ها در یکببینند و صدایشان را بشنوند. در حالی که مشنگ

از دو حالت خارج نیستند: الف( دروغ  بینندمیهایی که اصرار دارند اشباح را به وضوح چندش بکنند. مشنگ

 کنند.المللی رازداری را نقض میو به وضوح قانون بینکنند ب( جادوگرانی هستند که خودنمایی می گویندمی



 

 

 

آورده نشد، اما این داستان دیگر یک پاتر  ن زدن نافرجام نیک سر بریده هرگز در مجموعه هریماجرای گرد

که در  وازیآشبح بیچاره آمده است. ا متوجه خواهید شد که دقیقا چه بر سر . در این بخش شمنخواهد بودمعما 

حذف شده بود.تر و حفره اسرار هری پاهای اولیه نویسشود از زبان خود نیک است که از پیشادامه آورده می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

نیک سر بریده وازآ  

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

 زنهکه از هر جادوگری سر می هاشتباهی

 هر جادوگری که خسته است و مست کرده

 و بعدش یک اشتباه الکی که درد سرم شد

 خودمو دم تیغ دیدم

 رو دیدم 1افسوس از اون شبی که بانو گریو

 زدیغروب تو پارک قدم مکه موقع 

 تونم دندوناش رو مرتب کنمباور داشت که می

 یه لحظه بعد یه عاج فیل داشت!

 کنمل شب رو زار زدم که درستش میمن ک

 گرفتنعدالت رو زیاد جدی نمیاما 

 چون سنگ رو گم کرده بودن، به جاش یه تیکه چوب آوردن

 ،کردنتبر رو تیز می سنگی که معمولا باهاش، 

 چهره درماندهفردا صبح زود، با یه 

 کشیش گفت سعی نکن گریه کنی

 نه، نیازی هم به کلاهت نداریبیا جلو، 

                                                           
1 Lady Grieve 



 

 اونجا بود که فهمیدم مرگم نزدیکه

 مرد نقابدار که وظیفه غمگینی داشت

 ،همون وظیفه جدا کردن سر من از بدنم، 

 «نیک لطفا زانو بزن»گفت که : 

 اونجا بود که داغون شدم

 ره درد داشته باشهاون احمق گفت که ممکنه یه ذ

 چرخوندتبرش رو در هوا 

 اما تیغ کندش هیچ اثری نذاشت!

 سر من هنوز سر جاش بود

 تبرزن از تعجب سر جاش خشک شده بود

 کنمتمومش می سریعبهم گفت که 

 قدرا هم سریع نبوداما اون

 ضربه زد تا منو از پا انداخت 45

 با وفام و من مرده بودم اما سرِ 

 منو تنها بذاره فکر کرد درست نیست

 هنوز با منه و این آخر آهنگمه اون

 شمو الان لطفا تشویقم کنین وگرنه ناراحت می

 

 

 

 

 



 

 

 

دیوارهای قلعه  کنند.نیک سر بریده و میرتل گریان تنها کسانی نیستند که همیشه در هاگوارتز زندگی می

آموزان ت کنند، حرف بزنند و یا با دانشتوانند حرکها میپوشیده از تابلوهایی است که موجودات داخل آن

و تابلوهای کند، ارتباط برقرار کنند. تابلوهایی مانند بانوی چاق، که از در ورودی برج گریفندور محافظت می

 شان را نصیحت کنند.عاشق این هستند که جانشینانفراوان مدیران پیشین که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هاگوارتز نقاشیتابلوهای 

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

 ها دقیقا مانند صاحبآن ی دیگر بروند.خن بگویند و از تابلویی به تابلوتوانند سهای تابلوهای هاگوارتز میپیکره

به  اصلا کنندنگاه می هابه آنها در برقراری ارتباط با افرادی که اما میزان توانایی آن کنند،ر میاصلی تصویر رفتا

ها را تعیین ی به تصویر کشیده شده میزان توانایی آناحرهمهارت نقاش بستگی ندارد. بلکه قدرت ساحر یا س

 کند.می

کند تا مطمئن شود هایی استفاده میاز افسون نقاششود، ساحر یا ساحره هنگامی که تصویری جادویی ثبت می

و ار شان را تکرهای صاحب اصلیکلامه ید برخی از تکنتوانیر میتصاو تواند به حالت عادی حرکت کند.تصویر می

کند، تقلید کنند. به همین دلیل است که تصویر سر کادوگان همیشه مردم را به مبارزه دعوت می رفتار کلی او را

سد که ربه نظر می سوژه اصلی تصویرشبیه به رفتار  رفتار نامتعادلی دارد. رفتاری کهشود و از اسبش پیاده می

ها همینطور تصویر بانوی چاق که همچنان مدتاشی کند. ای رفته است تا تصویرش را نقسراغ جادوگر بیچاره

 پس از مرگ صاحب اصلی تصویر، علاقه فراوانش به غذا، نوشیدنی و امنیت سطح بالا را حفظ کرده است.

تر زندگیشان با یکدیگر گفتگویی دهبا این همه هیچکدام از این تصاویر قادر نیستند که در مورد مسائل پیچی

شان و به همان صورتی از سوژه اصلی صویریتها فقط ها حقیقتا دو بعدی هستند. آن، زیرا آنعمیق داشته باشند

 دیده است.هستند که نقاش آن را می

م، پیش از بسیار بیشتری با دنیای زنده داشته باشند. مطابق رسوبرخی از تصاویر جادویی قادر هستند که روابط 

مورد  کشیدن تصویر کامل شد، مدیر یا مدیرهشود. زمانی که قاشی میمرگ مدیر یا مدیره هاگوارتز، تصویر او ن

دارد. معمولا این مکان قفسه اتاقش است تا اگر خواست بتواند به بحث تصویر را در جایی تحت حفاظت نگه می

طی که ممکن است  را تصویر آموزش دهد دقیقا چطور مانند خودش رفتار کند و تمام خاطرات و دانش مفیدی

 ها با جانشینانش در میان بگذارد، به تصویر منتقل کند.قرن



 

کس روشن نیست اما بر هیچ های هاگوارتز وجود داردعمق دانش و بینشی که در برخی از تصاویر مدیر و مدیره

اند که خواب تصاویر هنگامی که کسی وارد اتاق ها متوجه شدهآموزان در طی قرنصاحبان اتاق و برخی از دانش

 د، الزاما واقعی نیست.شومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

هاست. کسی که هری، رون و ترین آناند، سر کادوگان تقریبا پر حرفبین تصاویری که دیوار قلعه را زینت داده

اش تصویر دنبال اسبچه شوند. او که معمولا دررو میبهرو هرمیون در سومین سال تحصیلشان در هاگوارتز با او

کند. نقل است که رهگذران استفاده میکه از هر فرصتی برای به مبارزه طلبیدن  ای چاخان استدود، شوالیهمی

 سر کادوگان در زمان زندگانیش به اندازه تصویرش گستاخ و شجاع بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سر کادوگان

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

 تاریخ تولد:

 نامعلوم

 چوبدستی:

 نچ، قابل اشتعالای 9، 1غول غارنشینها( آلوچه جنگلی و ریش )بر اساس افسانه

 گروه هاگوارتز:

 گریفندور

 توانایی ویژه:

 وارشجاعت دیوانه

 اصل و نسب:

 پدر ساحر، مادر ساحره

 خانواده:

 داشته است.فرزند  17 بر اساس شایعاتو سه ازدواج ناموفق شود گفته می

                                                           
رسد و وزنش بالای یک تن است. غول غارنشین متر می 3.5غول غارنشین )ترول( موجود ترسناکی است که طول قامت آن به   1

 –بینی و وحشیانه است ناپذیرش معروف است و اغلب مواقع حرکاتش غیر قابل پیشالعاده و حماقت وصفبرای قدرت خارق

 .انگیز و زیستگاه آنها، نیوت اسکمندر، ترجمه ویدا اسلامیهنوران شگفتجا



 

ها زندگی عه مشنگپیش از اینکه جامعه جادوگری مجبور به پنهان شدن شود، عجیب نبود که جادوگری در جام

 پنداریم.کند و شغلی داشته باشد که ما اکنون آن را شغلی مشنگی می

های میزگرد مشهور شاه آرتور )البته یکی در بین جادوگران بسیاری بر این باورند که سر کادوگان یکی از شوالیه

البته  به دست آورده است. های کمتر شناخته شده( بوده و این منصب را از طریق رفاقتش با مرلینهاز شوالی

از داستان که  هاییآرتور حذف شده است اما در نسخه های مشنگی ماجرای شاهطبیعتا نام او از تمام حکایت

آورده شده  3والیو سر پرس 2، سر بدویر1سر کادوگان در کنار نام سر لانسلوتکنند نام جادوگران تعریف می

 کنند.کله خر اما انسانی خوب توصیف می جوشی،تندخو، ها او را شخصیتی است. این قصه

باعث وحشت اهالی جنوب غرب بوده است. اژدهایی که  4وای ایافسانهمشهورترین نبرد سر کادوگان با اژدهای 

اش را گاز خوش هیکل سر کادوگان را خورد، نصف چوبدستیاژدها اسب  ،انگلستان شده بود. در اولین رویارویی

خود در حال ذوب شدنش  شمشیرش را ذوب کرد. سر کادوگان که از میان بخارهای کلاهگرفت و کلاه خود و 

ن به علفزاری رسید، اسبچه چاق و جانش را برداشت و فرار کرد. حین فرار و تلو تلو خورادید، چیزی را نمی

مت اژدها تاخت در چهار نعل به س و خود را بر پشتش انداخت، که آنجا در حال چریدن بود دزدید ای راکوتوله

 حالی که چیزی جز یک چوبدستی شکسته در دست نداشت. او خودش را برای مرگی دلیرانه آماده کرده بود.

متلاشی شده زبانش ، اما چوبدستی جا ببلعداش را یکاژدها سر ترسناکش را پایین آورد تا سر کادوگان و اسبچه

 ای شد.ور کرد و باعث انفجار اژدهای افسانهآمد، شعلهزایی را که از شکمش میرا سوراخ کرد و گازهای آتش

وار اسبچه س»المثل از ضرب «کنمتمام تلاشم را می»خواهند بگویند وقتی میهنوز تر های مسنساحر و ساحره

 کنند.استفاده می «موشکادوگان می

دهد که تا ابد به او نشان میاش را تابلوی سر کادوگان که بر دیوار طبقه هفتم هاگوارتز آویزان است، او و اسبچه

و خشم شدیدش، عشقش به  (هرگز او را دوست نداشته استدهد )البته قابل درک است که اسبچه سواری می

 کشد.عزمش به شکست دادن دشمن )هر چه که باشد( را به خوبی به تصویر می وار ونبردهای دیوانه

 

 

 

 

                                                           
1 Sir Lancelot 
2 Sir Bedivere 
3 Sir Percivale 

4  Wye، .نام رودی است که در کشورهای انگلستان و ولز جریان دارد. م  



 

 



 

 

 

هر  در هر در بسته وپشت گیری کرد که نتیجه اینطور تواناز اکتشافات هری میاسرار است.  هاگوارتز پر از

یکی از . بگذارید سراغ پنهان شده استجادویی نادر یا هیولایی ترسناک  ءیک شی کلاس خالی 

 انگیز.کره خاکی برویم: آینه نفاقترین و در عین حال ویرانگرترین اشیای مخفی روی کنندهوسوسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 انگیزآینه نفاق

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

در چطور داند چه کسی آن را ساخته است، یا این که کس نمیای بسیار قدیمی است. هیچز وسیلهانگیی نفاقآینه

اند، پس ممکن است ی هاگوارتز است. اساتید قبلی از سفرهای خود ابزارها و اشیاء جالبی به مدرسه آوردهمدرسه

ی آن ورده شده باشد، یا به این دلیل که معلم از طرز کار آن باخبر بوده و مجذوب و وابستهبه مدرسه آاتفاقی 

 دانسته و قصد داشته نظر همکارانش را جویا شود.شده است، یا چون طرز کار آن را نمی

این که با رسد با هدف سرگرمی ساخته شده باشد )انگیز یکی از آن اشیاء جادویی است که به نظر میی نفاقآینه

دارد، بیشتر جالب  ی معمولیبیش از یک آینه کاربردی نیت خوب بوده یا بد، محل مناقشه است(، زیرا با آن که

دهد )که پیش از آن که آن را است تا سودمند. تنها پس از آن که پروفسور دامبلدور تغییراتی کلیدی در آینه می

( آینه تبدیل به یک خوردخاک میحداقل صد سال در آنجا  ،کند از اتاق ضروریات بیرون بیاورد و از آن استفاده

 شود.قلب می ناخالصیمخفیگاه بسیار خوب، و آزمایشی نهایی برای 

تا مفهوم  خواند( باید برعکس "erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi") را ی بالای آینهنوشته

 1را فهمید. شواقعی

به هدفش  سنگ جادوزمانی که در کتاب را از محل اختفایش بیرون آورد،  نهآیآلبوس دامبلدور، کسی که 

توان اینطور نتیجه گرفت که آینه به همراه بنابراین می جایی برگرداند که آن را یافته بود.رسید، آن را به همان

 تمامی محتویات اتاق ضروریات حین نبرد هاگوارتز نابود شده است.

 

 

                                                           
ی تو را نشان من چهره» :به معنی "I show not your face but your heart's desire"شود: برعکس عبارت می  1

 م..  «دهمات را نشان میدهم، بلکه آرزوی قلبینمی



 

 

 جی.کی.رولینگ تانظر

آرزوهایت »های خودم است. نصیحت ی نفاق انگیز بیانگر دیدگاهای آلبوس دامبلدور به هری در مورد آینههشداره

رسد که دنبال کردن آرزوها دیگر مفید نیست و حتی در کل خوب و پسندیده است، اما زمانی می «را دنبال کن

یا هرگز نباید  -تواند کند که هرگز نمیمی ایکه انسان خود را اسیر خواسته وقتیداند شود. دامبلدور میمضر می

ترین آرزوی قلبی هری یک چیز غیرممکن است: بازگشت پدر و مادرش. ماند. عمیقمحقق شود، از زندگی جا می -

داند این که هری بنشیند و به اش بسیار ناراحت کننده است، دامبلدور میهر چند محروم بودن او از خانواده

. آینه جذاب و فریبنده است، زندمیه هرگز برایش اتفاق نخواهد افتاد، فقط به هری صدمه ی خیره شود کیرتصو

 آور نیست.شادیاما لزوماً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

دید، فاش نکرد اما او تمام خاطراتش را پنهان نکرد. انگیز مین چیزی را که واقعا در آینه نفاقشاید دامبلدور آ

مدیر هاگوارتز قرار داشت به هری اجازه داد تا گذشته طی چند سال، قدح اندیشه قدرتمندی که در دفتر 

مانند سایر  اسرارآمیز تام ریدل، ماجراهای وحشتناک خانواده کراوچ و بزرگترین اشتباه اسلاگهورن را ببیند.

 وسایل دفتر مدیریت، قدح اندیشه به سختی به دست آمده و برای استفاده از آن به ترفندهایی خاص نیاز است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قدح اندیشه

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

 های قیمتی ودور آن با سنگدور تا  وقدح اندیشه ظرفی عریض و کم عمق است که از فلز یا سنگ ساخته شده 

تنها متبحرترین جادوگران ند زیرا اهای اندیشه بسیار کمیابین شده است. قدحهای قدرتمند و پیچیده تزئافسون

 این کار ابا دارند.انجام جادوگری از کنند و اکثریت جامعه از آن استفاده می

ای گردد. قدح اندیشه به گونهشده قدح اندیشه به قدرت آن بر روی افکار و خاطرات بر می خطرهای شناخته

تا دوباره زنده شوند و تمام جزئیات ثبت شده در ضمیر ناخودآگاه شده است که خاطرات را بازسازی کند  افسون

تواند وارد خاطره شود و در هر شخص دیگری میبه این ترتیب صاحب خاطره یا  د.را صادقانه به تصویر بکش

اینجاست که خطر در آن نهفته است(. به همین دلیل افرادی که چیزهایی برای پنهان میان آن گردش کند )

یا از  و دها که از گذشته خود شرمسارند، کسانی که دوست دارند رازهایشان را نهفته نگه دارنکردن دارند، آن

 کنند.ای مانند قدح اندیشه دوری میحریم شخصی خود محافظت کنند، از وسیله

استفاده ها توان برای بررسی کردن و نظم بخشیدن به افکار و ایدهاما جز بازسازی خاطرات، از قدح اندیشه می

رتز به ز قدح اندیشه هاگواای دارند. آلبوس دامبلدور اشماری هستند که چنین تواناییکرد و جادوگران انگشت

، هنگامی اشاره کرد هری پاتر و جام آتشام فصل سی درای در اینجا باید به صحنهکرد. این منظور استفاده می

در  دامبلدور؛ ی اسنیپ شدکرد، چهره هری تبدیل به چهرهکه دامبلدور خاطراتی را به قدح اندیشه اضافه می

که اسنیپ عاشق مادر هری بود  ارتباطاین  کرد.ی و اسنیپ را یادآوری میپنهان بین هربه خودش ارتباط  واقع

 العاده با اکراه قبول کرده بود از هری محافظت کند.فوقو 

ای به شد، زیرا وسیلهبا او به خاک سپرده می ،اشمانند چوبدستیه ،ی ساحر یا ساحرهقدح اندیشه از قدیم الایام

شد ماند نیز همراه صاحبش دفن میری که درون قدح باقی میه یا فکشد. هر خاطرشدت شخصی محسوب می

توسط  ی هاگوارتز متعلق به مدرسه بود. این قدحاما قدح اندیشه داشت.ای جز این میمگر اینکه جادوگر خواسته

خاطراتی از مورد استفاده قرار گرفته است و این افراد تجارب زندگیشان را در قالب های فراوانی مدیران و مدیره

العاده ارزشمند مرجعی برای مدیر یا مدیره فعلی هاگوارتز محسوب خاطرات فوقاند. این خود باقی گذاشته

 شود.می



 

سنگ مجلل خمیده ساخته شده است و علائم مرموز ساکسونی بر روی آن حکاکی ی هاگوارتز از قدح اندیشه

و مربوط به زمانی بسیار قبل از شیئی باستانی  قدح اینشده است. علائمی که نشان دهنده آن هستند که 

گذاران هاگوارتز این قدح را نیمه دفن شده در گوید که بنیاناثبات نشده می ساخت مدرسه است. یک افسانه

  شان را برپا کنند.ای پیدا کردند که قصد داشتند مدرسهنقطه

به معنای متفکر است اما این دو کلمه  pensiveقدح اندیشه( شبیه کلمه  :)به فارسی Pensieveتلفظ کلمه 

اشاره به کارآیی قدح اندیشه  کهاست « غربال»به معنی  sieveاز نظر ادبی نیز با یکدیگر جناس دارند و بخش 

 در نظم و ترتیب بخشیدن به افکار و خاطرات آشفته دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

بپردازید، قطعا به یک سنگ جادو، طبیعتا پیش از  خواهید که تا ابد به گشت و گذار داخل قلعهاگر می

ای دنیای جادوگری نیز تاریخچهدانستید که سنگ جادو خارج از اش، نیاز خواهید داشت. اما آیا میفروپاشی

 دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سنگ جادو

 

 جی. کی. رولینگ تانظر

ای است که زمانی باور بر این بوده که واقعی فسانهام، این سنگ شیئی اایده و مفهوم سنگ جادو را من ابداع نکرده

 و هدف اصلی کیمیاگری بوده است.

شد این مطابق است. گفته می ،دادندهایی که باستانیان به آن نسبت میبا اکثر ویژگی« من»خواص سنگ جادوی 

تواند انسان را جاویدان کند، که میکند، و همچنین اکسیر حیات تولید میسنگ فلزهای عادی را به طلا تبدیل می

همچون اسحاق نیوتن و نیکلاس فلامل )واقعی(،  -دانان دانان و فیزیکپیشروان شیمی -« نابغه»کند. کیمیاگران 

 اند تا راز ساخت آن را کشف کنند.یک عمر، در جستجو بوده گاهی برای

به طور متفاوت قرمز و سفید توصیف ها به سنگ اشاره شده است، رنگ آن های قدیمی زیادی که در آندر نوشته

 ها در اکثر توجیهات کیمیاگری مهم بوده و اغلب گفته شده دارای معنایی نمادین هستند.شده است. این رنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

له مرموزی نبود که هنگام نیاز به یاری هری شتافت. شمشیر جن ساز و یاقوت نشان سنگ جادو تنها وسی

ظاهر شدن شمشیر گریفندور بود که به  گذار هاگوارتز بود.گودریک گریفندور بنیان زمانی متعلق به گریفندور

طور که دامبلدور اشاره کرد های هری در مورد اینکه یک گریفندوری واقعی است یا خیر، پایان داد. همانشک

 «نه اون رو از کلاه بیرون بکشه هری.توتنها یک گریفندوری واقعی می»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شمشیر گریفندور

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

این  اند.و جادو کرده و ماهرترین فلزکاران دنیای جادویی، هزاران سال پیش شمشیر گریفندور را ساخته اجنه

ای هاگوارتز شمارنده امتیاز جواهری که در ساعت شیشه ،ره خالص ساخته شده و با یاقوت سرخشمشیر که از نق

 دسته شمشیر نام گودریک گریفندور حکاکی شده است. گروه گریفندور است، مزین شده است. درست زیر

کار، ساخته است. )در فرهنگ اجنه، ترین جن نقرههاول، پادشاه و ب 1شمشیر گودریک گریفندور را راگنوک

کند.( هنگامی که ساخت شمشیر تر کار میتر و استادانهماهرانهکند، بلکه پادشاه نه تنها کمتر از سایرین کار نمی

گریفندور شمشیر را از او مند شد تا جایی که وانمود کرد قهبه آن شمشیر بسیار علارسید، راگنوک  به پایان

اش از خود محافظت کرد، گریفندور به کمک چوبدستی گیری آن فرستاد.پسدزدیده است و افرادی را برای باز

به ان بازپس فرستاد تا این پیام را شها را پیش پادشاه سحر شدهاما هیچکدام از مهاجمین را نکشت. در عوض آن

ها از غلاف بیرون شمشیر را علیه همه آن اوبار دیگر سعی کند از گریفندور چیزی بدزدد، برسانند که اگر او 

 خواهد کشید.

، اما تا زمان گریفندور صاحب چیزی که حقیقتا مال او بود، بماند اجازه دادپادشاه اجنه تهدید را جدی گرفت و 

هایی های غلطی در مورد دزد بودن گریفندور است. داستاناین موضوع ناراضی بود. این سرآغاز داستانمرگش از 

 شود.ها پافشاری میبر صحت آندر برخی از جوامع اجنه  همچنانکه تا به امروز 

شیر توان به آن پاسخ داد آن است که چرا یک جادوگر به شمشود و به راحتی میسوالی که اغلب پرسیده می

کردند، ها زندگی میو وقتی که جادوگران آزادانه با مشنگ المللی رازدارینیاز دارد. در دوران پیش از قانون بین

در واقع استفاده از چوبدستی در  کردند.هایشان از شمشیر نیز برای دفاع از خود استفاده میبه اندازه چوبدستی

)نیازی به گفتن نیست که چنین اتفاقی هرگز  شدب میها حرکتی ناجوانمردانه محسوبرابر شمشیر مشنگ

                                                           
1 Ragnuk 



 

شدند و گریفندور در این تربیت می واقعینیفتاد(. بسیاری از جادوگران با استعداد به عنوان یک مبارز به معنای 

 دسته قرار داشت.

ب نیز تا حدودی درک دارد و به درخواست کمک نوادگان منتخمشابه چوبدستی جادویی، شمشیر گریفندور 

کند به خود تر میبخشی از جادویش چیزهایی که آن را قوی ،دهد. و باز هم مشابه چوبدستیگریفندور پاسخ می

 علیه دشمنان استفاده کرد. هااز آن توانجذب کرده که می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نظرات جی.کی.رولینگ

گنجینه ارزشمند که یکی از چهار  1مثلا شمشیر نوآدو در فرهنگ عامه شمشیرهای جادویی زیادی وجود دارد.

، 3کالیبورهایی را از شمشیر اکسشمشیر گریفندور ویژگی ناپذیر تصویر شده است.بوده، شکست 2مردم دانو

کالیبور باید توسط پادشاه حقیقی از سنگ ها اکست. بر اساس برخی افسانهشمشیر شاه آرتور، وام گرفته اس

 گروهِ باارزشِ ا کرده است و این شمشیر به سوی اعضای درآورده شود. این ایده در شمشیر گریفندور تجلی پید

 گردد.اش باز میحقیقی صاحبِ

ی یخ زده جنگل برکهدست آوردن شمشیر باید به درون هبرای بیادگاران مرگ هنگامی که هری در کتاب 

 هری بزند،اش را به توزانهای انتخاب شده بود تا اسنیپ ضربه کینهبه گونهپرید، که البته محل شمشیر می

به  4کالیبور توسط بانوی دریاچههای داستان آرتور، اکسدر برخی از نسخه کالیبور داشت.ای دیگر به اکساشاره

 او داده شده و پس از مرگش دوباره به دریاچه بازگشته است.

دگار مرگ این مفهوم در سه یا نیست. آنکننده مالکیت الزاما تضمین چیزی، در دنیای جادویی تصاحب فیزیکی

 و شمشیر گریفندور نیز منعکس شده است.

های دهد، علاقه بسیاری دارم. در کتابهای مختلف با یکدیگر چه روی میه هنگام برخورد فرهنگمن به اینک

هرچند ممکن است شیئی در ازای طلا در طول عمر  یکی از باورهای سرسخت قوم اجنه این است که پاتر هری

ها همانند مشنگجادوگران  .ساز در واقع به اجنه تعلق داردتمامی اجناس جن ار شود، امایک جادوگر به او واگذ

کند. این خوارانشان تعلق پیدا میها، فرزندان و میراثآن با یک بار پرداخت، وسیله تا ابد بهبر این باورند که 

له أاین مس رست است، دارند.از آنچه دحلی ندارد، زیرا هر یک از طرفین برداشت متفاوتی ها هیچ راهارزش تلاقی

 بر سرالزحمه کارش طلب کرد، هری را شمشیر را به عنوان حق ن مرگایادگارهنگامی که گریپهوک در کتاب 

 ای قرار داد.دوراهی اخلاقی پیچیده

 

 

 

                                                           
1Nuadu  ،ای ایرلند. م.نام پادشاه اسطوره 

2Danu  ،النوع ایرلندی. م.نام رب 

3 Excalibur 
4 Lady of the Lake 



 

 

 

ر اسلیترین، احتمالا پایدارترین و پلیدترین معمای هاگوارتز حفره اسرار است. محلی مخفی در مدرسه که سالازا

در دومین  طلب هاگوارتز آن را ساخته است. زمانی که دفترچه خاطرات مرموز تام ریدل هری راگذار جاهبنیان

هرچند که  ها افتاد.سال تحصیلش به سوی کشف اسرار سیاه حفره سوق داد، افسانه حفره اسرار بار دیگر بر زبان

افرادی باید  وجودش کاملا مخفی نماند. به هر حالاند، شماری داخل این حفره زیرزمینی شدهافراد انگشت

 کردند.زیر دستشویی طراحی می را ورودی مخفی آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 حفره اسرار

 به قلم جی.کی.رولینگ

 

گذار دیگر هاگوارتز بنا کرد. این حفره برای چند ن حفره زیرزمینی اسرار را بدون اطلاع سه بنیانسالازار اسلیتری

شد. اما این حقیقت که شایعه وجود آن برای مدت طولانی دوام آورده بود، می ناختهه عنوان یک افسانه شقرن ب

دهنده آن است که اسلیترین در مورد ساخت آن با افرادی که او را باور داشتند، حرف زده بود و یا حتی با نشان

 اجازه او وارد آن شده بودند.

نبال آن بودند که نشان خودشان را بر روی مدرسه علوم و هاگوارتز به دگذار بنیان 4شکی نیست که هر کدام از 

خواستند آن را به بهترین مدرسه جهان تبدیل کنند. توافق شده بود ای که میفنون جادوگری بگذارند. مدرسه

با این حال تنها اسلیترین پا  که هر کدام گروه خود را بسازند و محل سالن عمومی و خوابگاهشان را تعیین کنند.

مقری شخصی و مخفی در مدرسه بود که تنها او یا کسانی فراتر از این گذاشت و چیزی را ساخت که در واقع را 

 توانستند وارد آن شوند.داد میها اجازه میکه او به آن

در آنجا بتواند به شاگردانش چیزهایی را  تادر ابتدا هدف اسلیترین از ساخت حفره محلی بوده است احتمالا 

)اختلاف بر سر آموزش جادوی  کردند.گذاران به احتمال فراوان با آن مخالفت میکه سایر بنیان آموزش دهد

توان فهمید زمانی که اسلیترین ساخت حفره می چینش وسایلاما از نحوه  سیاه خیلی زود خودش را نشان داد(

کدام پرورانده است. هیچمیذهن های بزرگی در مورد اهمیتش برای مدرسه در آن را به اتمام رسانده است، ایده

هایی از مدرسه را با نشانها کدام از آنیا هیچباقی نگذاشت  ای غول پیکرگذاران از خود مجسمهدیگر بنیاناز 

 .(زبانی اسلیترین دارد )مارهای حکاکی شده در حفره اسرار اشاره به قدرت مار ن نکرد.تزئی قدرتش

او  اسلیترین را از مدرسه بیرون کردند ،گذار دیگرکه سه بنیانچیزی که مشخص است آن است که زمانی 

که تنها او یا نوادگانش  شودی یک هیولا لانه تبدیل به ای که ساخته بود از این به بعدتصمیم گرفت حفره

عث علاوه بر این تنها یک مار زبان قادر بود وارد حفره شود. این با بتوانند آن را کنترل کنند: یک باسیلیسک.

 گذار دیگر و هر فرد دیگری از حفره دور بماند.شد که سه بنیانمی



 

خواستند، آشکار بود. به همین دلیل است که شایعه برای نوادگان اسلیترین و هر کسی که آنها میوجود حفره 

 ها دوام آورد.وجود حفره اسرار در گذر قرن

، به آن در قرن بیستم لسلایترین و ورود تام ریدشواهد روشنی وجود دارد که حفره اسرار در حد فاصل مرگ ا

ای از ای پنهان و مجموعهبیش از یک بار باز شده است. در ابتدا که حفره ساخته شد، ورودی آن از طریق دریچه

)این یکی از تر شد کشی هاگوارتز پیچیدهاما زمانی که در قرن هجدهم سیستم لوله های جادویی بود.تونل

ه بود ، ورودی حفره که در معرض خطر قرار گرفت(کنندها تقلید میست که جادوگران از مشنگ های نادریمثال

کوروینوس آموزی به نام حضور دانش مستقر شد. هایی که قرار بود ساخته شود،در محل یکی از دستشویی

نده آن است که ده، نواده مستقیم اسلیترین و جد تام ریدل، در آن زمان در مدرسه به خوبی توضیح1گانت

پس از ظهور سیستم  نددانستاو در صدر لیست کسانی قرار گرفت که میگونه دریچه مخفیانه محافظت شد و چ

 نه به ورودی حفره دست پیدا کنند.کشی جدید، چگولوله

 . اینشدشنیده میهای متمادی کند نیز طی قرنهایی مبنی بر اینکه هیولایی در اعماق قلعه زندگی میزمزمه

ها و صحبت کردن با آن هیولا بودند، همیشه آنقدر که از آن نآن بود که افرادی که قادر به شنید نیز به خاطر

شان در مورد اطلاعاتشان را بگیرند. توانستند جلوی فخر فروشیرفت، رازدار نبودند. خانواده گانت نمیانتظار می

ها ها، نبود، افرادی که آنجود زیر زمین، و بعدا زیر لولهیدن صدای مواما از آنجا که هیچ کس دیگری قادر به شن

 در قلعه نداشت.را ها، جز ریدل، جرأت آزاد کردن هیولا کردند زیاد نبودند و هیچ کدام از آنرا باور می

جو وشناسان بارها طی قرون قلعه را به طور کامل جستهای پیاپی هاگوارتز و تعدادی از تاریخمدیران و مدیره

دلیل عدم موفقیتشان ساده است:  رسیدند که حفره اسرار تنها یک افسانه است.کردند و هر بار به این نتیجه می

 ها مار زبان نبودند.هیچکدام از آن

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Corvinus Gaunt 



 

 

 

این یک تور گردشی به همراه راهنما یا حتی یک راهنمای کامل نیست، اما  این چیزی است که شما دارید:خب 

کنیم: اید. شما را با این نصیحت ترک میآشنا شده مدرسه مشهور جادوگریتعداد زیادی از اسرار با اکنون شما 

ان باشید، و زیاد زباسرار نگردید، مگر اینکه یک مار برگردان محتاط باشید، دنبال حفرهاستفاده از زمان هنگام

 انگیز معطل نکنید.جلوی آینه نفاق

 های رولینگ لذت برده باشید.وشتهامیدواریم که از این مجموعه دست ن
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